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بسم اله الرحمن الرحیم  
«إنَّ من احبِ عبادِ اله إلیه عبداً أعانَه اله عل نَفسه، فَاستَشْعر الْحزنَ و تَجلْبب الْخَوف، فَزهر مصباح الْهدَى ف قَلْبِه و اعدَّ

 «النَّازِلِ بِه همویى لرالْق
حضرت در این خطبه به این سؤال پاسخ مدهد که محبوبترین بندگان نزد خداوند چه کس است؟

حضرت در پاسخ این سؤال مفرمایند: «من» در اینجا انحصار را کنار مگذارد. گویا حضرت مخواهند بویند افراد دیری
هم است که نزد خداوند محبوبتر باشند. از جمله محبوبترین بندگان نزد خداوند چند ویژگ دارند. 

«عبداً أعانَه اله عل نَفسه» بندهای که خداوند او را بر نفسش کم کند. گویا ی دشمن در نفس انسان است که خداوند بنده
را در مقابل آن کم مکند. گویا ی جن نرم در درون انسان است. جن نرم دشمن نامرئ است. سلاح نامحسوس
است؛ اما در جن کلاسی دشمن مرئ است و سلاح دشمن محسوس است. حضرت مخواهند بیان کنند که در درون

انسان ی جن نرم است که بهترین بنده کس است که خداوند در این جن او را کم کند.
«فَاستَشْعر الْحزنَ و تَجلْبب الْخَوف» ی خوف نامبارک و ی خوف مبارک داریم. گاه از خوف مبارک به حزن تعبیر

مشود. این افراد کسان هستند که حزن را شعار خود مکنند. برخ گفتهاند؛ یعن ی خوف ممدوح دارد. زبان و فر او ملجم
است. به حیوان لجام مزنند تا او را کنترل کنند. مؤمن خودش بر خود لجام مزند. در حیوان لجام ی چیزی است که در
دهان مگذارند؛ اما در اینجا لجام تفر و اندیشه است. «استشعر الحزن» مفسران نهجالبلاغه گفتهاند؛ یعن اهل تأمل و فر
است. ی کلام را در آن فر و تأمل مکند تا به زبان بیاورد. «و تَجلْبب الْخَوف» حزن را حضرت برای گذشته مگویند.

خوف را برای آینده مگویند.
«النَّازِلِ بِه همویى لردَّ الْقعا اگر این کار را کرد چراغ هدایت در قلب او روشن خواهد شد. «و «قَلْبِه دَى فالْه احبصم رهفَز»

برای روزی که به پذیرای نیاز دارد وسیله پذیرای فراهم مکند. 
این خطبه از خطبههای است که بسیار قابلاستفاده است. این را انسان ببیند و در آن تفر کند. فلاسفه مگویند کثرت، منشأ
ضلالت است. من مخواهم از این حرف فلاسفه ی برداشت اخلاق کنم. گاه انس زیاد هیبت کلام را ساقط مکند. طلبه

یمرتبه ماسب محرمه را خوانده است. چندین مرتبه آن را تدریس کرده است. هر بار که به غیبت مرسد روایت «الغیبة أشد
من الزنا»   را مخواند؛ اما تأثیری در او نمگذارد؛ زیرا هیچگاه در آن تفر نرده است و هر بار هدف او تحصیل یا تدریس
بوده است. برخ متأسفانه از دیران نیت خوان مکنند. افراد را قضاوت مکنند. این برداشت را منتشر مکنند درحالکه

انتشار آن اشتباه است. روز سخت را در پیش داریم. روزی که احدی از احدی نمگذرد. مادر فرزند خود را رها نمکند و از او
گذشت نمکند. خداوند فرموده است آنچه بین شما و بندگان است با خودتان است. گاه انسان گناه مکند که خداوند

مگوید به عزت و جلالم هرگز تو را نخواهم بخشید.
کلام آقای خوئ در مسئله را بیان کردیم و ی نقدهای بر آن داشتیم. کلام آقای صاحب جواهر را هم بیان کردیم و امروز

نقدهای بر کلام ایشان بیان خواهیم کرد. نقدهای که بر کلام این دو بزرگوار بیان شد نقدهای اولیه است؛ چون ما الان در مرحله
تتبع هستیم؛ لذا شاید در مرحله تحقیق نقدها و مطالب دیری هم داشته باشیم.

نقد اولیه کلام فقیه نجف
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اول: ایشان در ابتدا مطرح کردند که کلمات اصحاب در مسئله اضطراب شدید دارد؛ اما در ادامه در اظهارنظر خود گفتند
صریح اجماع بر حرمت داریم. صاحب جواهر ممن است پاسخ بدهد که اجماع، اجماع منقول است و اجماع نیست که بنده

عهدهدار آن باشم. اما ما قبول نمکنیم؛ زیرا ایشان اجماع را بهعنوان دلیل بیان کردهاند و وقت اجماع را بهعنوان دلیل بیان
مکنند باید خودشان قبول داشته باشند و حالآنه ایشان اضطراب کلمات اصحاب را در مسئله بیان مکنند.

دوم: صاحب جواهر در ی از ادله خود بیان کرد که قضاوت منصب سلطان است. منصب سلطان هم نباید در مقابل آن پول
گرفته شود. دلیل آن هم این است که پیامبر (ص) پول نمگرفتند: «قل لاأسألم علیه أجرا»   تأس به پیامبر (ص) هم طبق آیه

لازم است پس قاض هم نباید پول بیرد.
آیا تصدی منصب سلطان باید مجان باشد؟ اگر سؤال شود پس متصدی منصب سلطان روزی خود را از کجا بیاورد گفته

مشود که به متصدی همانند سایر فقرا کم خواهد شد.
آیا دلیل تأس تا این حد گسترده و عام است؟ در بحث صلاة در جای گفته مشود پیامبر (ص) پشتسرهم نماز مخواندند و
بین جملات نماز فاصله نمانداختند سؤال مشود که آیا باید به پیامبر (ص) تأس کرد؟ صاحب جواهر بیان مکند شاید این

عادت پیامبر (ص) بوده است و وجه شرع ندارد. صاحب حدائق مفرماید که آنچه که از پیامبر (ص) نقل شده است بهعنوان
استحباب است؛ اما وجوب را قبول نمکند. صاحب مدارک مفرماید به عمومیت دلیل تأس تمس مکنیم. در بحث ما نیز

این که پیامبر (ص) پول نمگرفتند؛ آیا پیامبر (ص) نمخواستند پول بیرند یا گرفتن پول مجاز نبوده است و این عدم جواز
برای ما است؟

نته: ی بحث تأس به پیامبر (ص) داریم و ی بحث اشتراک احام با پیامبر (ص) داریم. در جای که مگوییم پیامبر (ص)
ی کاری کردند پس به دلیل تأس ما هم باید انجام بدهیم در اینجا باید وجه کار پیامبر (ص) مشخص شود؛ آیا این کار وجه
شرع دارد یا ی عادت و امری شخص است که پیامبر (ص) انجام مدادهاند. در بحث اشتراک احام با پیامبر (ص) هر

حم که برای پیامبر (ص) است برای ما نیز وجود دارد مر اینه دلیل بر عدم اشتراک داشته باشیم؛ مانند نماز شب که برای
پیامبر (ص) واجب است و برای ما واجب نیست. در اشتراک احام باید حم ثابت شود تا بوییم ما با پیامبر (ص) در حم

مشترک هستیم. اما در تأس هنوز حم شرع ثابت نشده است.
صاحب جواهر خواستند که از عموم دلیل تأس استفاده کنند که ما در عموم دلیل تأس بحث داریم.

در بحث تأس به پیامبر (ص) همیشه گرفتار افراطوتفریط بودهایم. نقل مکنند که ی زمان عبداله بن عمر در منا یا عرفات
بود و برای قضا حاجت به دنبال مان بود که پیامبر (ص) قبلا در آنجا قضا حاجت کرده بود. طرف وصیت پیامبر (ص) برای

نصب امیرالمؤمنین علیهالسلام را فراموش مکند و با حضرت هم بیعت نردند؛ اما در این مسائل اصرار دارند که به پیامبر
(ص) تأس کنند! مورد دیر غذا خوردن با دست است. در زمان پیامبر (ص) مردم با دست زیر غذا مکردند و مخوردند و

ظرف غذا هم مشترک بود. پیامبر (ص) با این شرایط فرمودند که با سرانشتان غذا بخورید. در آن زمان قاشق نبوده است؛ اما
امروزه که این وسائل است آیا جا دارد که هنوز بوییم که با سرانشت خوردن استحباب دارد؟ نقطه مقابل آن تفریط است که

خطرناک است و بهمحض این که روایت نقل مشود گفته مشود که برای آن زمان بوده است.
سوم: ایشان مؤیدات را نقل کردند که خود ایشان هم گفتند این موارد مؤید است و دلیل نیست. هدف ایشان از بیان این مؤیدات

چیست؟ اگر فقیه با مجموع اینها به ی قراری برسد متواند فتوا بدهد و در غیر این صورت ارزش فتوا نخواهد داشت.
پیرامون روایت ابن سنان هم بحث کردیم. آقای خوئ بیان کردند این روایت ناظر به قضات سلطان جور است و سلطان اطلاق

ندارد.
جلسه بعد به سراغ کلام محقق عامل در کتاب مفتاح الرامة خواهیم رفت. خصوصیت این کتاب است که نظر خودش را
نمگوید؛ بله نظر فقها را بیان مکند و لذا کسان که مخواهند نظر علما در مسئله را بدانند باید به کتاب ایشان مراجعه

کنند. 


